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زکات مال کتاب الزکاة 

زکات بر چه کسی واجب است؟(شرایط زکات دهنده) ـ

اموالی که زکات برآن واجب است(نه چیز در سه دسته) ـ

شرایط تعلق زکات به انعام ثلاثة انعام ثلاثة 

اول:رسیدن به نصاب 

دوم: سائمه بودن عرفا 

سوم:کاری نبودن عرفا 

چهارم:گذشت یک سال 

شروط وجوب زکات در طلا و نقره نقدین(طلا و نقره) ـ

اول:مسکوک بودن 

)نقشی که وضع و جعل شده برای نشان دادن ارزش خاصی 
 مانند پول در فارسی و درهم و دینار در عربی)خواه آن نقش 

 نوشته باشد یا تصویر و خواه آن سکه رایج باشد یا 
 متروک باشد(به دلیل اطلاق روایات) ـ

 بنابراین 

 به شمش طلا(سبائک) و نقره(ممسوح)زکات تعلق نمی 
گیرد اگر چه با آن معامله شود 

 به زینت آلات زکات تعلق نمی گیرد 

 به سکه مسکوکی که از آن برای زینت استفاده شود زکات 
 تعلق می گیرد اگر چه چیزی از آن کم کنند یا بر آن 

بیافزایند البته شرط آنکه معامله با آن ممکن باشد 

) لصريح صحيح الحلبي عن أبي عبد اّ� عليه السّلام  
سألته عن الحلّى فيه زكاة؟ قال: لا) ـ

 و يدل عليه صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه 
 السّلام (قلت له: إنه يجتمع عندي الشي ء الكثير قيمته 

 نحوا من سنة أ نزكيه؟ فقال عليه السّلام: كل ما لم يحل 
 عليه الحول فليس فيه عليك زكاة، و كل ما لم يكن ركازا 

 فليس عليك فيه شي ء، قلت: و ما الركاز؟ قال عليه 
السّلام: الصامت المنقوش 

همان گونه که در زکات انعام ثلاثه گذشت دوم: گذشتن سال 

سوم:رسیدن به حد نصاب 

نصاب طلا 

 هر 20 دینار(هر دینار مساوی یک مثقال است) 1/40 یعنی 
نیم مثقال زکات دارد(هر مثقال هم وزن یک و 3/7 درهم است) ـ

 بعد از 20 دینار هر چهار دینار 1/40 زکات دارد یعنی 

 هر چهار دینار دو قیراط زکات دارد(هر مثقال 20 قیراط است 
 پس چهار مثقال هشتاد قیراط است و یک چهلم آن مساوی 

دو قیراط است 

هر چهار دینار 0/1 مثقال زکات دارد 

نصاب نقره 

 هر دویست درهم 1/40 یعنی 5  مثقال زکات دارد 

 (هر درهم هم وزن نیم مثقال(0/5) بعلاوه یک پنجم(0/2 
 مثقال است(معادل 0/7مثقال) ـ

 هر درهم معادل وزن 48 حبه جو است  و 6 دانق است(هر 8 حبه 
 جو معادل یک دانق است پس 48 جو مساوی شش دانق است) ـ

 بعد از دویست درهم هر چهل درهم 1/40 زکات دارد(هر چهل درهم 
یک درهم) ـ

شروط وجوب زکات در غلات اربعة غلات اربعة(گندم،خرما،جو،کشمش) ـ

 مالک شدن  به سبب کاشتن یا خریدن قبل از تعلق 
     زکات 

 زمان تعلق زکات 

(خرما بعد از رنگ گرفتن(بدو صلاح یا آشکاری صلاح میوه 
است 

گندم و جو بعد از انعقاد دانه است 

انگور بعد از انعقاد ثمره(غوره)است 

 نکته: قال في الشرائع: (و لا تجب الزكاة في الغلات إلا  
 إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع و 

 الاتهاب) انتهى، أما شرطية التملك بالزراعة فهو مما لا 
 خلاف فيه، و إنما الإشكال على تعبير الشرائع لإيهامه 

 خلاف المقصود، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة، فيما يملك 
بالابتياع و هذا مخالف لإجماع المسلمين 

 توجیه شهید ثانی:محقق حلی در این عبارت اطلاق کرده 
(زراعت را بر مطلق مالک شدن(چه با کاشتن یا با خریدن 

 قبل از انعقاد دانه یا بدو صلاح پس مراد او این نیست که 
با خریدن زکات واجب نمی شود 

 اشکال شهید اول به شهید ثانی:شهید اول تنها به انعقاد 
 ثمره و دانه اشاره کرده و سخنی از بدو صلاح در خرما نکرده 

 پس لازم بود که بدو صلاح در نخل را هم مطرح کند تا 
  اینکه نخل داخل انعقاد نشود 

 توجیه شهید ثانی:به هر حال انعقاد قبل از بدو صلاح 
 است و اگر مالکیت قبل از انعقاد باشد قبل از بدو صلاح 

هم هست و زکات به گردن مالک می آید 

 رد این توجیه از سوی شهید ثانی:الا اینکه ذکر شرط 
 انعقاد در نخل بی فایده است چرا که انعقاد برای نخل 

 مانند دیگر حالات است ملکیت قبل و بعد آن تأثیری در 
حکم ندارد 

 نکته:از مضمون کلام شهید اول(اینکه شرط کرده تملک 
 قبل از انعقاد ثمره و دانه باشد معلوم می شود که از نظر 
 او زمان تعلق وجوب همان انعقاد ثمره و دانه است یعنی 

 همان دیدگاه مشهور 

اقوال در زمان تعلق وجوب به غلات اربعة 

 قول مشهور:تعلق وجوب به غلات هنگام انعقاد دانه و ثمره 
 است و در نخل هنگام بدو صلاح است 

 قول بعض:زمان تعلق وجوب به هر یک از غلات اربعه صدق 
اسم آنهاست و ظاهر النصوص دال علیه 

 رسیدن به حد نصاب 


